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سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 
حـقوقى  مـشكلات  و  پرسـش ها  بيــان 
مي توانيد  كه  است  شهـروندان  شـما 
پاسخ  و  بگذاريد  ميان  در  ما  با  را  آن ها 
سؤالات خود را از قضات دادگسترى، وكلا 

و كارشناسان حقوقى دريافت كنيد.
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 شــهروندان گرامى با هدف
پيگيرى دقيق و ســريع مسائل
مطرح شــده، لطفــا آدرس و
اطلاعات كاملــى در اختيار ما

قرار دهيد.

سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 

خودروهاى آتش نشــانى با 
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گذشــتن از ترافيك ناشى از م

تعطيلى مدارس، ظهر ديروز 
خــود را به خيابــان پنج تن 
رســاندند و با رفتن به جاده 
ابلق، به محل آتش سوزى كه 
يك كارگاه بــزرگ رنگرزى 

بود رسيدند.
حريق در يك سوله 400مترى رخ داده 
بود و شعله هاى ســركش آتش تمام 
مساحت اين كارگاه را دربرگرفته بود. 
لحظه به لحظه به ميزان شعله ها افزوده 
مى شد و احتمال سرايت آتش به ساير 

سوله هاى مجاور نيز متصور بود.
محمدجواد سبحانى، معاون عمليات 
سازمان آتش نشانى مشهد كه خود از 
نزديك اين عمليات را هدايت مى كرد، 
دستور تخصصى را صادر كردو بلافاصله 
عمليات آغاز شد. آتش نشانان با تمركز 
بر روى مهار آتش به منظور جلوگيرى 
از سرايت به ساير انبارها و كارگاه هاى 

مجاور، اين خطر را مرتفع كردند.
وجود بشكه هاى تينر، چهارليترى هاى 
رنگ و مواد اشــتعال پذير گســترده 
موجب شد تا عمليات اطفاء با سختى 
پيش برود. آتش نشانان براى مهار اين 
غول آتشين يك ســاعت درگير بودند 
و تا ســاعت 12:37 اين تــلاش ادامه 
يافت. در نهايت آتش نشــانان با دادن 
يك مصدوم توانستند اين آتش سوزى 

گسترده را مهار كنند.
بعد از مهــار آتش عمليــات كاوش و 
لكه گيرى بــه منظور پيشــگيرى از 
بازگشــت آتش آغاز شد. آتش نشانان 
با اجراى عمليات جست وجو در دود، تا 
چند ساعت بعد در محل حاضر بودند.

 خسارت هنگفت به کارگاه

محمدجواد سبحانى، معاون عمليات 
سازمان آتش نشانى مشهد در حاشيه 

ايــن آتش ســوزى در گفــت و گو با 
خبرنگار ما اعلام كرد: در پى اين حادثه 
يك شهروند و يك آتش نشان هم زمان 
بــا دودگرفتگــى دچــار مصدوميت 
شدند كه با حضور عوامل اورژانس در 
محل اين افراد از سوى تكنسين هاى 
اورژانس مورد مداوا قــرار گرفتند و با 
اكســيژن تراپى، خطر مرتفع شد. وى 
درباره ماهيت كارگاهى كه دچار حريق 
شده بود نيز بيان كرد: با توجه به وجود 

بشــكه هاى زيادى از تينر و گالن هاى 
رنگ، كه موجب گسترده شدن حريق 
شده بود، مشخص شد اين كارگاه ويژه 
رنگ آميزى انواع كيف و ديگر ملزومات 
پلاستيكى بوده است كه وجود همين 

كالاها نيز به حجم آتش افزوده بود.
محمدجواد ســبحانى در پاسخ به اين 
سؤال كه شــهروندان مدعى شده اند 
آتش نشــانى با تأخير به محل رسيده 
است، اعلام كرد كه بلافاصله با گزارش 

حادثه تيم هاى آتش نشــانى به محل 
اعزام شدند و گستردگى آتش موجب 
شــد تا تيم هاى كمكى از 16ايستگاه 
ديگر با 26خودرو و 80 آتش نشان در 
محل حاضر شوند. با وجود گستردگى 
حريق اين احتمال متصور اســت كه 
اعلام حريق به آتش نشــانى با تأخير 
بوده باشد، اما همكاران ما در كمترين 
زمان ممكن خود را به محل رسانده اند 

كه مستندات آن نيز موجود است.
علت حريق، ديگــر موضوعى بود كه 
معاون عمليات آتش نشــانى مشــهد 
پاسخ به آن را موكول به ادامه تحقيقات 
گســترده آتش نشــانى كرد و گفت:  
اكنون نمى توان دربــاره علت حريق 
اظهار نظر كرد، چرا كه خسارت هاى 
هنگفتى به ايــن كارگاه وارد شــده 
و ايــن تحقيقــات زمان بــر خواهد

 بود.
ســبحانى ادامه داد: در مجمــوع يكى از 
مشــكلاتى كه در كارگاه هــاى مختلف 
مشهد مشاهده مى شود و علت بسيارى از 
حوادث نيز مى باشد، مشكلات سيم كشى 
و با توجه به سرماى پيش رو مشكلاتى در 
سيستم هاى گرمايشى اين كارگاه هاست، 
كه به مالكان اين كارگاه ها هشدار مى دهيم 

با توجــه بــه اين 
موضوعــات جلوى 
فاجعــه را پيش از 

وقوع بگيرند. 

امنيت محصولــى اجتماعى و حاصــل تعامل و 
مشاركت آحاد جامعه است. فرآيند توليد، بارورى 
و رشد و شــكوفايى پايدار در جامعه نيز مرهون 
اين محصول حياتى اســت كــه از آن به عنوان 
نعمتى بزرگ در كشــور ياد مى شود. ملت ايران 
اســلامى با الهام از درس هاى نهضت عاشــورا و 
گوش به فرمان ولى امر خود تاكنون جان فشانى 
و از خود گذشــتگى هاى حماسى زيادى كرده اند 
كه ثمره آن همين امنيت موجود است. اين ملت 
آزاده پس از پيروزى شكوهمند انقلاب اسلامى و 8 
سال دفاع مقدس همچنان در سنگر دفاع از حريم 
ارزش هاى اسلامى، ولايى و انقلابى خود ثابت قدم 
مانده اند تــا جايى كه امــروز مى بينيم در جبهه 
جنگ هوشــمندانه و مقابله با هجمه هاى خطر 
و تهديد دشــمنى ها در فضاى مجازى و حقيقى، 

دشمنانِ غافل را زمينگير كرده اند.
كشــور ما در منطقه اى كه آتــش جنگ در آن 
برافروخته شده اســت در كانون بحران و آسيب 
قرار دارد اما مى بينيم كه از نظم و امنيت بى بديلى 
برخوردار است كه نمادى از شكوفايى ارزش هاى 
اســلامى و انقلابى و پايدارى ايــن نظام مقدس 
محسوب مى شود. مردم در اين كشور وارث و مالك 
انقلاب هســتند و در تمامى صحنه هاى مختلف، 
حماسه ساز جريان پيروزى بر دشمنان و چيرگى 

بر ياوه گويى هاى استكبارگران زورگو بوده اند.
پليس هم در جامعــه با پشــتيبانى و همگامى 
مردم فهيم و قانون مدار و همچنين حمايت هاى 

رسانه هاى متعهد و متخصص، مجرى نظم 
و قانون است و برنامه هاى گسترده اى را 
براى افزايش آموزش هاى همگانى اصولى، 
اطلاع رسانى شــفاف و صريح و همچنين 
بهره بردارى حداكثــرى از توان علمى و 
عملياتى بر پايه دانش و پژوهش محورى 

در دستور كار خود قرار داده است.
پليس به مصداق فرمايش و لطف و عنايت 

رهبر فرزانه انقلاب اســلامى و ولى امر مسلمانان 
جهان، به عنوان« مجاهد فى سبيل ا...» مى كوشد 
تا يار مهربــان و امين مردم باشــد و به تكاليف و 
مســئوليتى كه بر دوش گرفته به شايســتگى و 

نيكويى عمل كند.
در ايــن عرصه رويكرد جامعه محــورى پليس با 
عناصرى چون اعتماد، مشاركت، توسعه ارتباطات 
و ... در هم تنيده شده و پيوند پليس و مردم در اين 
قاعده در دو بعُد نظرى و علمى راه گشاى بسيارى 
از مشكلات و بستر ســاز تأمين امنيت اجتماعى 

پايدار بوده است.
فعاليت پليسِ جامعه محور بــر پيش بينى هاى 
علمى مبتنــى بر مطالعات كارشناســى بر تبلور 
« روزآمدى» و همچنين پيشــگيرى آگاهانه از 
وقوع جرم و پيگيرى علمــى و تخصصى جرائم و 

بزه كارى ها به منظــور اثبات «كارآمدى 
مؤثر» اســتوار اســت و آنچه اين رسالت 
خطيــر را از اهميــت بيــش از پيــش 
برخوردار مى ســازد، ضــرورت همگانى 
و بهره مندى از فن آورى هاى پيشــرفته 
اطلاعاتى اســت كه زمينــه رويارويى و 
مقابله هوشــمندانه با جرم، بزه و آسيب 
را فراهم مى ســازد. اينك پليس، مردم و 
رســانه هاى مســئول، امانت دار و پاسدار امنيت 
اجتماعــى هســتند و ايــن تكليف ســنگينى 
محسوب مى شــود كه با مقاومت و ايستادگى و 
بصيرت افزايى جهادى جهت يافته و در دو منظر 
تئوريك و عملياتــى معنا و مفهــوم خاص پيدا 

مى كند.
در اين ســنگر جهاد مقدس، هفته بزرگداشــت 
نيــروى انتظامى كه امســال با شــعار « پليس 
هوشــمند، امين مردم» برگزار مى شود فرصتى 
است مغتنم براى توســعه تعامل و مشاركت هاى 
گسترده و همگامى ارزشــى و هدفمند پليس و 
سرمايه هاى اجتماعى و به خصوص روزنامه وزين 
«شــهرآرا» كه ســرمايه اى گران بها براى پليس 
خدمتگزار در مشهد الرضا(ع) و مردم شريف استان 
محسوب مى شود. خوشبختانه روزنامه «شهرآرا» 

اميد و نشــاط و پويندگى ارزشــمند محورى را 
به جامعه تزريــق مى كند و با حركــت علمى و 
تخصصى كادر حرفه اى و جوان و بالنده خود در 
تنظيم كنش ها با بهره مندى از هنجارهاى ارزشى 
و انقلابى خوش درخشــيده و در انجام رسالت و 
تكاليف، توانمندى هاى گروهى را به ارمغان آورده

 است.
برخود لازم مى دانم از تلاش سرويس هاى خبرى، 
گزارشــى و توليد محتواى روزنامه شــهرآرا، به 
خصوص دست اندركاران صفحه گزارش، پيام هاى 
مردمى و تيم زبده «سرويس حوادث» كه با توليد 
محتواى كمى و كيفى در قالب گزارش هاى مؤثر 
و ارزنده، نرم خبرهاى آموزشــى از جمله ستون 
خواندنــى « راه و بيراه»، «آخــر خط»، «صداى 
مشــاور»، «تحليل حادثه» و «اينفوگرافى» كه 
نمــودى از فعاليت هاى حــوزه اجتماعى پليس 
استان خراســان رضوى بوده است تشكر ويژه اى 
داشته باشم. اميدوارم با گرايش هرچه بيشتر به 
سمت و سوى تقدم و ترجيح كيفيت بر كميت ها 
و توجه به تقاضا و خواسته و انتظار و دغدغه هاى 
زائران و مجــاوران بارگاه ملكوتــى حضرت امام 
رضا(ع) بتوانيــم وظايف خــود را در اين تعامل 
هوشمندانه و مقدس بســط و گسترش دهيم و 
با تسهيل ارتباطات و تســريع جريان اطلاعات، 
نظاره گر شكوفايى و ارمغان اعتماد مردمى به نظام 
اسلامى و مسئوليت آن ها در برقرارى و پاسدارى 

از نظم و امنيت باشيم. 

كارستان 80 آتش نشان
حریق گسترده کارگاه رنگ آمیزی در جاده ابلق مشهدبا حضور گسترده و مؤثر نیروهای آتش نشانی مهار شد

کمک ۳۱۵میلیونی 
برای رهایی 
۳۳زندانی

دیبا|  تصادف خودرو 
و نداشــتن بيمه نامه 
معتبر، كشيدن چك 
و خالى بودن حساب 
خريد نسيه كالا و كســادى بازار، تنها 
چند مــورد از دلايلى اســت كه يك 
طرف اين معاملات را ناخواسته راهى 
زندان مى كند. به اين افــراد زندانيان 
جرائم غيرعمد گفته مى شــود، به اين 
معنى كه بــدون انجــام جرمى محرز 
بايد تــاوان اقتصــادى متلاطم را پس 

بدهند. تعداد ايــن زندانيان با توجه به 
افزايش تصادفات رانندگى و گسترده 
شــدن ســايه ركــود در بخش هاى 
اقتصــادى، مى تواند افزايش داشــته 
باشــد اما با توجه خيّران و نيكوكاران 
به امــر خداپســندانه آزادى زندانيان 
جرائم غيرعمد، خوشــبختانه افزايش 
محسوســى در اين زمينه احســاس 
نمى شود.در جديدترين پرونده آزادى 
اين زندانيــان، يك خير مشــهدى با 
حضور در ســتاد ديه خراسان رضوى 

مبلغ 315ميليون تومان به اين ســتاد 
اهدا مى كند و با اشــاره به اينكه قصد 
دارد گمنام بماند، خواســتار استفاده 
اين مبلغ بــراى آزادى زندانيان جرائم 
غيرعمد نيازمند در زندان هاى استان 

مى شود.  
با كمك ايــن خير زمينه آزادســازى 
33زندانى از زندان هاى خراسان رضوى 
مهيا شد. به گفته مسئولان ستاد ديه 
خراسان رضوى اين زندانيان عمدتاً به 
دليل بدهكارى مالى غيركلاهبردارى، 

محكوم و زندانى بوده اند.
البتــه بخشــى از مبالغ بدهــى اين 
زندانى ها نيز از طريق بخشش شكات، 
خوديــارى مددجويــان، كمك هاى 
خيرين و كمك هاى بلاعوض ستاد ديه 
فراهم شده است. براى كسب اطلاعات 
بيشــتر درباره نحوه اهداى كمك هاى 
نقدى و مشاركت در آزادسازى زندانيان 
جرائم غيرعمد نيازمند استان مى توانيد 
با شماره تلفن 05138946003داخلى 

14 تماس بگيريد.  

پرده اول
جدا كه شديم يك طرف من بودم با 
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یا 

ایل

پســرخاله هايم و آن طرف سليم با 
دوتا همراهش. وقتى مسيرهايمان 
جدا شد تازه يادمان افتاد كه جيره 
آب را نصــف نكرديــم و حالا يك 
بطرونيم دست سليم بود و ما فقط 
يك بطرى داشتيم. كمى كه جلوتر 
رفتيم صداى آن يارو سياه سوخته را شنيديم 
و ديديم كه پشت ســرمان راه افتاده. بقچه 
دزدى را از انگشت سبابه آويزان كرده بود و 
يك ساك لته كهنه انداخته بود روى دوشش. 
نيشــش باز بود. نمى دانم چطور شده كه از 
سليم دل كنده بود. حتم دارم سليم حسابى 
اوقاتش تلخ و سگى شده بود. زيپ ساك را باز 
كرد و يك بطرى كه تا نصفه آب داشــت را 
بيرون آورد. گفتم: «كش رفتى؟» خنده اى 
كرد: «ســليم اينو داد» و بطــرى را داد به 

دستم.
تا ظهر راه رفتيم. اول كوه ها تمام شــدند و 
بعد رسيديم به شــوره زارى بى انتها كه فقط 
دو خط موازى آن را مى شكافتند. خط هايى 
كه لاستيك مينى بوس ها به مرور تا آن افق 
دور كه سراب موج مى زد، حك كرده بودند. 
رأس ســاعت دوازده بطرى اول تمام شــد. 
پســرخاله ها مثل آدم روزه آب مى خوردند 
و يك قلــپ يك قلپ تــه بطــرى اول را بالا 
آوردند. فكر كنم كوكو ســيب زمينى ديروز 
كار خودش را كرده بــود. عصر مثل ميرآب 
بطرى نصفه را گرفتم دستم و هركس تشنه 
مى شد يك درميان يكبار توسرى مى خورد و 
يكبار فقط چند قطره مى دادم كه لب هايش 

را تر كند.
شب كه شــد از پا افتاده بوديم. زانوهايمان 
ورم كرده و تنمان خشــكيده بود. شوره زار 
در تاريكى يخچال شده بود؛ نسيم شبانه كه 
مى وزيد شورمزه و تلخ بود و سرماى برُنده اى 
را از بدن هايمان عبور مى داد... صبح روز بعد 
توان بيدار شدن نداشتيم. باز همان آش بود و 
همان كاسه. آبمان تمام شد. ظهر زير آفتاب 
نشستيم. هيچ كس چيزى نمى گفت. يكى از 
پسرخاله ها به هذيان افتاد. تا روز بعد همانجا 

نشستيم.
جنون و مرگ از صبح روز بعد شــروع شد. 
لب هايمان ترك برداشته بود و تمام جثه مان 
داشت نفله مى شد. كاسه سرم داغ شده بود و 

حس مى كردم مغزم به آرامى بخار مى شود.
ديلاق سياه ســوخته يك لحظه ايســتاد، 
گوشى را به سمت خودش گرفت و با صداى 
نيمه جان و رگه دار شــروع كــرد به حرف 
زدن. فقط فهميــدم دارد به چيزى اعتراف 
مى كنــد و از زنش خداحافظــى كرد. بعد 
نوبت پسرخاله ها رسيد. گوشى هردوشان 
خاموش شده بود. گوشــى سياه سوخته را 
گرفتند، ايســتادند و از خاله پيرم حلاليت 
طلبيدنــد. من به گوشــى ام نــگاه كردم. 
چشم هايم تار مى ديد. فقط فهميدم باترى 
گوشى نايى ندارد. بعد توى صفحه گوشى 
انعكاس آســمان را ديدم. يكدست آبى. تا 
آن دورها ادامه داشــت و خورشيد آن بالا، 
كاسه سرمان را مثل شوره زار تفت مى داد. 
زمين چنان داغ بود كه حس مى كرديم كف 
كفش هايمان دارد ذوب مى شود. اول يكى 
از پســرخاله ها افتاد. صداى تلپ افتادنش 
توى آن سكوت بى انتها شنيده شد و وقتى 
برگشتيم ديديم آخر از همه روى زمين ولو 
شده. حتى يك لاشــخور هم ديده نمى شد 
كه راحتمان كند. اگر لاشــخورى هم ديده 
مى شد از بس منگ بوديم حتما روى گردن 
لخت و درازش مى شــد كله حاج بابا يا آن 
راننده خرفت را ديد... سياه ســوخته خيار 
و گوجه اى كه دزديده بــود را بيرون آورد و 
گاز زد. اما فقط تا غروب دوام آورد. خورشيد 
كه انتهاى شــوره زار رســيد سياه سوخته 
افتاد. خيار و گوجه هم نجاتش نداد. همانجا 
بود كه من دوربين گوشــى ام را باز كردم. 

لب هايم مثل پوست درخت بود: چروكيده 
و خشك. به دوربين مستقيم نگاه مى كردم 
اما چشم هايم تار بود. فقط سايه اى از خودم 
توى صفحه مى ديدم. و چراغ چشــمك زن 
كوچكى كه نشان مى داد باترى هم خشكيده 
و نا ندارد. دكمه ضبط را زدم. اول به مادرم 
چيزهايى گفتم و بعد رو به سليم حرف زدم: 
«سليم... به خدا قسم من كارگاه رو آتيش 
نزدم. اون عليزاده نامرد زير پام نشسته بود 
و بس كه گفت بيمه خســارت مى ده منم 
وسوسه شدم...» انگار توى حنجره ام ناخن 
كشــيده بودند. با صداى خس خس نفس 
مى كشيدم. آخه با چه عقلى بيام پيشنهاد 
بدم، بعدشــم برم آتيش به پا كنم؟ آن قدر 
تابلو؟ تو خودت باشى اينكارو مى كنى. من 
چه مى دونم آتيش چجورى راه افتاد... بعد 
تو به خاطر گناه ناكرده پنج سال تو چشام 
نگاه نكردى... حلالت مى كنــم داداش...» 
روى زميــن زانو زدم و توى خــودم مچاله 
شدم. ترك هاى خاك هنوز توى خودشان 
گرما داشــتند و گرگ وميش غروب داشت 
سرما را با خودش مى آورد. چشم هايم را باز 
كردم و ديدم صفحه گوشى خاموش است. 

نمى دانستم تا كجا ضبط كرده...
بعد چيزى نديدم. فقــط يادم مانده كه توى 

بيمارستان چشم باز كردم.
راننده تلف شــده بود ولى آن سه تا غريبه به 
گمانم قسر در رفتند. ســليم و همراهش را 
توى كوير پيدا كردند. روى لايه هاى ضخيم 
نمك جان داده بودند؛ جسدشان خشك شده 
بود. مثل ماهى نمك زده. از گروه ما هم فقط 
من ماندم. آخرش هم نشد پول بيمه كارگاه 
را بالا بكشم ولى هيچ كس نفهميد آتش آن 
شب را من توى كارگاه راه انداختم. درعوض 
ويدئوهاى خداحافظى ما حســابى غوغا به 
پا كرد؛ بس كه لايك خــورد و مردم كامنت 
گذاشــتند. گاهى كه ويدئوهاى گوشى ام را 
باز مى كنم به تصوير نصفه نيمه ضبط شــده 
خودم نگاه مى كنم. به هرحال آدم دم مرگ 
هم بايد مراقب آبروى خودش باشد. همين 
مانده بود كه بميرم و بفمند كار خودم بوده. 
پشت ســرم اين همه حرف باشد كه كارگاه 
را آتش زد و خــودش و بــرادرش را زا به راه 
كرد، آن هــم بى اينكه يك صنار دســتم را

 بگيرد...
پرده دوم

هردو ماشين جيپ كروكى بودند و توى هواى 
داغ سقف هايشان جمع شده بود. كركر خنده 
توى ماشــين ها بلند بود و جيغ كشان آواز 
مى خواندند. ماشــينى كه جلو مى راند تابلو 
چند آبادى را كنده بــود و بين صندلى هاى 
پشت تلنبار كرده بود. سر راه به مسير باريكى 
رســيدند كه تابلو زهوار در رفته اى داشت؛ 
نوشته بود فوش. پســرى كه جيپ قرمز را 
مى راند پياده شــد. تابلو را كنــد و تابلوى 
ديگرى به جاى آن گذاشت: روى تابلو نوشته 
بود «خطر گم شدن». بعد آن قدر راندند كه 
رسيدند به يك دوراهى. تابلو بزرگى داشت 
روى آن دو فلش بود. فلش راست «به سمت 
كوير لوت» و فلش ســمت چپ «به سمت 
شــوره زارهاى نمك». پســر جوان با خنده 
پياده شــد. تعادلش را از دست داد و همانجا 
روى زمين نشست و خنديد. يكى از دخترها 
جيغ كشيد: «نيماااااا چى شد پس ده تا قوطى 
رو ميندازم بالا. كم آوردى بچه...» پسر جوان 
دســتى تكان داد و رفت هرچه زور زد تابلو 
بيرون نيامد. به يكى از دخترها گفت: «بشين 
پشــت فرمون و بزنش» دختر ماشين را گاز 
داد و گاردى كه جلو جيپ بود تابلو را از جا در 
آورد. بعد پسر توى تابلوهايى كه عقب جيپ 
جا داده بود گشت و تابلوى كوچك فوش را 
توى زمين فرو كرد. با اسپرى آن را خط خطى 
كرد و نوشــت مســير اصلى. بعد همان طور 
كج وكوله به ســمت جلو اشاره كرد و داد زد: 

«پروژه بعدييييييى...» 
پايان
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